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خسارت هاي رعب آور 
محدودیت دسترســي به اینترنت سبب شده است  �

دسترســي به شــبکه هاي اجتماعي از دست برود. در 
حالي که اعلام شــده وضعیت اینترنت تا فراهم شدن 
شــرایط مناسب و برطرف شدن وضعیت امنیتي ادامه 
خواهد داشــت، مروري بر اخباري که در ۲۴ ســاعت 
گذشــته منتشر شــده اســت،  حکایت از خسارت هاي 
جــدي دارد و در عین حال، نشــان مي دهد مردم  در 
یاري رســاني به یکدیگر همراه و همگام هستند. خبر  
«خســارت ۴۰ تا ۵۰ میلیاردتومانی به شبکه اورژانس 
کشــور» از جمله ناامیدکننده ترین خبرهاي این روزها 
بود. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع  رســانی وزارت 
بهداشت گفته است: «حداقل ۱۲۴ دستگاه آمبولانس 
و خودروی پشــتیبانی و عملیاتی آسیب کلی و جدی 
دیده انــد؛ به نحوی که تعداد زیــادی از آنها به کلی از 
چرخه عملیات خارج شده  اند. متأسفانه ده ها دستگاه  
و تجهیزات پزشــکی پرتابل آسیب دیدند و بیش از ۴۰ 
پایگاه اورژانس ۱۱۵ نیز غارت و تخریب شــده است».  
در عین حال، خبري اندك  امیدوار کننده منتشــر شــده  
و آن ســخنان  مدیر عامل ســازمان رفــاه، خدمات و 
مشــارکت های اجتماعی شــهرداری تهران است که 
گفت: «در روزهای اخیر تماس های مردمی با سامانه 
۱۳۷ برای کمک به افراد آســیب دیده و اســکان آنان 
در گرمخانه ها ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده اســت» و 
«هیچ یک از این افراد به دلیل ســرما آســیب ندیده و 

دچار مشکل نشده اند».              

بدیل سرمایه داري 
درس گفتارهــای پاییز ۱۳۹۸ مؤسســه مطالعات 
سیاسی- اقتصادی «پرســش» ادامه دارد. قرار است 
دو درس گفتار در هفته اول آذرماه آغاز  شوند. مسعود 
علیــا از روز شــنبه، دوم آذر، ســاعت ۱۷ دوره جدید 
کورس پدیدارشناســی هنر با عنوان «پدیدار شناســی 
هنر: تجربه زیبایی شــناختی به روایت مایکل دوفرن» 
را آغاز می کند. همچنین کمال اطهاری از روز یکشنبه، 
سوم آذر، ساعت ۱۷ درس گفتار «چگونه می توان بدیل 
سرمایه داری را ساخت؟» را آغاز می کند. علاقه مندان 
بــرای کســب اطلاعــات بیشــتر و شــرکت در ایــن 
درس گفتارها می توانند با تلفن روابط عمومی مؤسسه 
پرســش ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷ تماس بگیرند یا 
به وب سایت qporsesh.com مراجعه کنند. مؤسسه 
پرسش در خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از خیابان 
استاد مطهری، کوچه شبنم، پلاک سه واقع شده است. 
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کارتون خواب

 پرنده آبی

پیشنهاد

 دیان

رسانه

عامه مردم که بارها پــای صندوق رأی، تمایل 
سیاســی خود را ابــراز کرده اند، اکنون ســرخورده 
و مســتأصل به نظر می رســند؛ مانند کســی که با 
هزار امید و آرزو، دل به تدبیر کســی بســته بود و 
امروز آمالش را نقش بر آب می بیند و مســتأصل 
از زخم تحریم ها، نمی داند با این روزگار ناســازگار 
چه کند. عمق این مســئله را در چهره رنج کشیده 
مــردم کوچــه و بازار می تــوان دیــد و زجری که 
از ایــن بگومگوهــای آزاردهنــده چپ و راســت 
می بیند، می تــوان حــس کــرد.  روی ســخنم با 
رسانه هاســت؛ نه رسانه های حزبی که آنها رسانه 
نیســتند، رســانه های حرفــه ای مخصوصــا آنها 
که طــرف اعتماد مــردم در فضای مجــازی قرار 
گرفته انــد و در افــکار عمومی جامعــه، صاحب 
اثرند. بولتن هــای حزبــی و گروهی کــه در قامت 
رســانه چاپی یا ســایت و کانال منتشــر می شوند، 
هدفشان معلوم اســت و تلاش می کنند عملکرد 
گــروه متبوع خــود را توجیــه و تبلیغ کننــد، اما 
رســالت رســانه های حرفه ای، آن اســت که زبان 
عامه مردم باشــند؛ منافع ملــی را درک کنند و در 
راســتای حصول آن به سهم خود تلاش کنند. کار 
آسانی نیست؛ گاه باید جلوی دولتمردان بایستند و 
نقد کنند و گاه باید عنصــر آگاهی را میان مردمان 
این ســرزمین پخــش کنند.  امروز نیــاز ایران عزیز 
ما، امید اجتماعی اســت. امید اجتماعی به تعبیر 
دکتر خانیکی، یعنی داشــتن انتظار مثبت نســبت 
به حــال و آینــده و البته ناامیدی، عامل انهدام و 
فروپاشــی جامعه اســت. ملتی که دچار ناامیدی 
شــود، نمی توانــد روی پای خــود بایســتد. امید 
اجتماعــی جلوی فروپاشــی جامعــه را می گیرد. 
رســانه ها می توانند امید اجتماعی را ترویج کنند. 
امید اجتماعــی با ظرفیت مدنی اجتماعی حاصل 
می شــود و ایــن ظرفیت، مســتلزم فعالیت هایی 
اســت که در گروه های مختلف اجتماعی شــکل 
گرفته و اگر رسانه ها با جریان سازی، برجسته سازی 

و ســایر تکنیک های خبری به آن بپردازند، ظرفیت 
آرمانی جامعه ارتقا می یابد و به تبع آن، گسســت 
حال و آینده مرتفع مي شود و تاب آوری جامعه بالا 

می رود.
برخی جامعه شناســان معتقدند در ۲۰ ســال 
اول انقلاب اسلامی، جامعه امید به تحقق آمال و 
آرزوها داشت و کنش های اجتماعی بر این اساس 
محقق شــد. بعد از آن دوره، امید به برطرف شدن 
دردهــا و آلام پدیــد آمــد. در ایــن دوره مردم به 
برطرف شــدن مشــکلات و کمبودهای خود امید 
داشتند. در شــرایط امروز، جامعه به سمت نوعی 
ناامیدی و ســرخوردگی و عزلت پیش می رود که 
خطرناک اســت. آنهایی که تحریم های ظالمانه را 
بر مردم تحمیل کردند، امید به تســریع در حصول 
این ناامیدی ملی دارند. البته اینجا فقط اســتکبار 
جهانی نیســت که قلدرمآبانه می خواهد با رسوخ 
ســرخوردگی، ایران را به تســلیم وادار کند، بلکه 
آنهایی کــه در جایگاه هــای مختلــف  در مقابل 
سیاست تنش زدایی دولت ایســتاده اند و زحمات 
تیم خوب ظریــف را بر بــاد می دهنــد، به همان 

نسبت در پدیداری ناامیدی و استیصال مقصرند.
اینجا رســانه های متعهد به منافع ملی، نقش 
تاریخی مهم و پیچیده ای بــر عهده دارند. آنها در 
عین حال که باید تلاش کننــد متهم به ضدیت با 
نظام نشــوند، لازم است میانه کار را بگیرند؛ از یک 
ســو با تحلیل و توضیح، مسئولان را به رواداری و 
حکمرانی خوب ترغیب کنند، از سوی دیگر، افکار 
عمومی را به سمت امید اجتماعی پیش ببرند. آنها 
نباید گرفتار دستگاه تبلیغاتی این و آن شوند. حفظ 
استقلال حرفه ای در یک رسانه، مردم را به سمت 
آن می کشــاند؛ همان طور که نزدیکی بیش از حد 
به قدرت، مخاطب را به طرف رســانه های بیگانه 
می تارانــد. اگر مصداقی صحبت کنیم، رســانه ها  
باید به شــکلی نقــد و تحلیل کنند کــه مردم به 
مبارزه با فســاد درون نظام امیدوار شوند. حمایت 
صددرصــد یا تخطئــه و تخریب، هــر دو ناامیدی 
را ترویــج می کنــد و مضر اســت. البتــه پرواضح 
اســت  که فزونی گرفتن بیــش از حد اتهام زنی ها 
و محدودیت ها زمین بازی دیگری جز کشــتن امید 

برای رسانه ها باقی نمی گذارد. 

امیدوار  یا مستأصل

 قادر باستانى
 پژوهشگر

تجربه دیگران

دسترســی به اینترنت یکــی از  امکانات دنیای 
جدید اســت که زندگی ما را تحت  تأثیر قرار داده. 
بــا توجه به شــرایط ایران که طبق آمــار جهانی، 
ســطح دسترســی به اینترنت بین چهــار تا هفت 
درصد اســت، نگرانی هــای بســیاری پیش آمده 
اســت. طبق گزارش بی بی سی که یک هفته پیش 
منتشــر شده است،  نیمی از جمعیت جهان بدون 
اتصال اینترنتی معتبــر  زندگی می کنند که امکان 
دسترســی آنها به آموزش، خدمات مالی، تعامل 
سیاسی، بیان آزاد و سایر موارد را محدود می کند. 
در میــان آنهــا ســلیم عظیم عســانی، بنیان گذار 
WenakLabs، یک مرکز دیجیتالی در  پایتخت چاد 
است. در ســال ۲۰۰۸، مقامات دولتی این کشور با 
استناد به گسترش افراط گرایی مذهبی، دسترسی 
به رســانه های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر 
را متوقــف کردنــد. این خدمات به مــدت ۱۶ ماه 

به صورت آفلاین باقی مانده است. 
 عســانی می گوید: «ما به دلیل قطع  اینترنت، 
پول و برخی از مشــتریان را از دست دادیم  برخی 
از مشتریان ما قراردادهای خود را فسخ کردند زیرا 
فکر می کنند هنوز زمان مناســب برای دسترســی 
به شــبکه های اجتماعی برای کشــور ما نرسیده 
اســت. حتی امکان کار یا انتشــار آثــار هنری هم 
ممکن نیســت، چراکه بســیاری از مردم ما هنوز 
حتــی نمی داننــد چگونه می توان از فیلترشــکن 
اســتفاده کرد یا امکان استفاده از اینترنت برایشان 
آساده نیســت».  این روند بسته شــدن اینترنت و 
محدودیت دسترســی بــه اینترنت در چند ســال 
گذشته، به صورت دسترسی های محدود یا گسترده 
در کشــورهایی نظیر هند، ســودان، اریتره، اتیوپی، 
ســوریه، جمهوری دموکراتیک کنگو و عراق بارها 

گزارش داده شده است. 
جوشــوا فرانکو، معاون سازمانی حقوق بشری 
در زمینه اینترنت اســت. این ســازمان مطالعاتی 
در زمینــه قطــع اینترنــت در جهان انجــام داده 
اســت، هر چند این مطالعات در جهان به صورت 
جامع نیســت اما این مســئول معتقد است: «این 
روند در حــال افزایش اســت. در منطقه غرب و 
مرکــزی آفریقا مــا حداقل  ۱۲ مــورد محدودیت 
عمــدی  موبایل و اینترنت در ســال داشــتیم اما  
در ســال ۲۰۱۸، در منطقه ۲۰  مورد گزارش شده 
بود. ما نگران افزایش بیشــتر ایــن محدودیت ها 
هســتیم».  هنگامی که  مقامات ســریلانکا در پی 
حملات تروریســتی عید پاک ۲۰۱۹ دسترســی به 
رســانه های اجتماعی را قطع کردنــد، گفتند این 
امر بــرای جلوگیری از گســترش اطلاعات غلط و 
افزایش وحشت، ضروری است.  فرانکو می گوید: 
«ما بیشــتر به تأثیــرات ایــن محدودیت ها توجه 
می کنیم، زیرا همیشه این  محدودیت ها به صورت 
آگاهانه و همه جانبه نگرانه برقرار نمی شود».  دو 
ســال پس از راه انــدازی Internet. org، زاکربرگ 

در مجمــع عمومی ســازمان ملــل متحد حاضر 
شــد تا مجددا تأکید کند کــه «اینترنت متعلق به 
همه اســت». طبق گزارش های شــورای حقوق 
بشر ســازمان ملل در ســال های  ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶  از 
محدودیت های اینترنتی انتقاد شــده است. برخی 
بــه دنبال تصویــب  توافق نامه هــای بین المللی 
درباره آزادی بیان و اطلاعات هستند. در هر دو این 
گزارش ها تأکید شده است دسترسی به اینترنت به 
خودی خود یکی از حقوق بشــر اســت. همچنین 
یکی از ســازمان های فعال حقوق بشــری در چاد 
نیــز به طور دقیق در پی آن اســت که این حق را 
به عنوان یکی از حقوق بشر در کشورش گسترش 
دهد به گونه ای که «هر جوانی حق داشــته باشد 
رسانه های اجتماعی را باز کند، از اینترنت استفاده 
کند و آن قدر  از آن استفاده کند تا یاد بگیرد چگونه 
بتواند  تجارت کند» زیرا «همه مردم حق استفاده 
از اینترنت را دارند». البته همه دســت اندرکاران و 
سیاست گذاران جهان چنین اعتقادی ندارند. وینت 
سرف به عنوان یکی از توســعه دهندگان پروتکل 
TCP / IP  که به عنوان یکــی از «پدران اینترنت» 
شــناخته می شــود، در واکنش به  گــزارش ۲۰۱۱ 
سازمان ملل سرمقاله ای در نیویورک تایمز نوشت. 
او در این مقاله به رسمیت شــناختن دسترسی به 
اینترنت را به عنوان یکی از حقوق بشر، به صورت 
جدی رد کرد.  در ســال ۲۰۱۳، مارک زاکربرگ  یک 
کتاب ســفید ۱۰صفحه ای را منتشــر کــرد که به 
تشــریح دیدگاه جدید وی با عنوان «آیا دسترســی 
بــه اینترنت  یک حق بشــری  اســت؟» پرداخته 
بود. او پیشــنهادی قدرتمند را بــرای «چگونگی 
ارتباط  بــا پنج میلیارد نفر بعــدی» توضیح داده 
بود. او تشــریح کرده بود  با کمک کنسرسیومی از 
شرکت های فناوری که به اینترنت متصل هستند، 
می توان به ســاخت زیربناها و همچنین توســعه 
فناوری هــای جدیــد در این زمینه اقــدام کرد. او 
امکاناتــی را معرفی کرده بــود نظیر هواپیماهای 
بدون سرنشــین با انرژی خورشــیدی کــه بتواند 
اینترنت را حتی در مناطق دورافتاده پوشش  دهد 
و اتصــالات داده ها را  برای همه افراد فراهم کند.  
 Internet. org هر چند در شش سالی که زاکربرگ
راه انــدازی کــرد، پیشــرفت در این زمینه بســیار 
ناامیدکننده است. شــرکت های مخابراتی تمایلی 
برای فراهم کردن شــرایط مناســب در این زمینه 
ندارند چراکه قراردادهای موجود برای پیام رسانی 
و تماس صوتی ســود بیشــتری برایشان دارد. هر 
چند فیس بوک  در سال ۲۰۱۸  و در سکوت خبری، 
پروژه Aquila خــود را بــرای هواپیماهای بدون 
سرنشــین اینترنــت پایه گذاری کرد،  بــا این حال،  
هنوز هــم میلیارد ها نفر در سراســر جهان بدون 
اتصال به  اینترنت زندگــی می کنند. اما در تلاش 
برای برقــراری آنلاین آنها، نباید فراموش کرد قرار 

است چه نوع اینترنتی در اختیارشان قرار گیرد.  

حقى که هنوز به رسمیت شناخته نمى شود 

آینده اي دور که هیچ وقت نمي آید

جلال در نامه ای به ســیمین نوشته بود: «با 
هر کس حرف می زنم اولین کاری که می کنم، 
این است که حلقه ام را طوری به رخش بکشم 
که او از من بپرســد کــه ازدواج کرده ای و من 
حرفم را به تو بکشانم». به نظرم، احتمالا همه  
ما، یک موضوع یا قصه توی ســرمان داریم که 
حتــی در ملال آورترین و تاریک ترین روزهایمان 
هم، دوست داریم بحثش را باز کنیم و تا جایی 
که نفس داریم، از آن حرف بزنیم یا وقتمان را 

به فکرکردن درباره اش بگذرانیم.

رفته بودم رصد. از دســت بادهای بی امان، 
خودم را داخل یک کیسه خواب چپانده و روی 
سقف یک کاروان سرای قدیمی وسط کویر دراز 
کشــیده بودم. گاه به گاه شهابی از میان آسمان 
خودی نشان می داد؛ انگار کسی پشت آن پرده  
سیاه نشسته بود و با سوزنی سفید و درخشان و 
نخی نامرئی، تلاش می کرد پارگی های آسمان 

را به هم بدوزد.
 هر بار با دیدنش، انــگار که از جای بلندی 
پریده باشــم، قلبم فرومی ریخت. سرم را کمی 
بــه چپ متمایل کردم و بــه آدم ها نگاه کردم 
که با تلســکوپ مشغول رصد بودند. در همان 
حال مچاله شده میان کیسه خواب، بدون هیچ 
مخاطبی ســؤالم را در هوا رها کردم. پرسیدم: 
«شــماها که خیلی نجــوم می دانیــد، بگویید 
راست است که می گویند لحظه  دیدن شهاب، 
هر آرزویی کنی برآورده می شود؟» یکی از آنها 
چشمش را از تلســکوپ کَند و در میان فضای 
وهم آوری کــه با نور قرمز از چراغ قوه ها بیرون 
ریخته بــود، به من نگاه کرد. گفت نمی شــود 
خیلی کلی حرف زد اما شــاید بشــود این طور 
گفت وقتی چیــزی را آن قدر بخواهی که حتی 
در فاصله  کوتاه ردشــدن یک شهاب هم به آن 
فکر کنی، وقتی خواســتنت تا به این حد قوی 
باشد، احتمالا تلاشی که برایش می کنی هم به 
همان شــدت قوی خواهد بود. پس شاید این 
حرف خیلی هم خرافه نباشد. همان لحظه که 
جمله اش تمام شــد، شروع به مرور خاطره ای 
از زمانــی دور کــردم. می گوینــد خاطره ها دو 
دســته اند؛ یا همان موقــع می فهمی که دیگر 
چیزی شــبیه به آن حال در زندگی ات نخواهی 
داشت، یا بعدها با یادآوری لحظه ای در گذشته 
و دیــدن رد زخمی که رویت گذاشــته اســت، 
متوجهش خواهی شــد. البته بــه نظرم گونه  
ســومی هم وجود دارد که مال گذشته نیست. 
خاطره ای اســت بســیار زنده از آینــده ای دور 
که هیچ وقت نمی آید. خاطره ام از دســته  دوم 
بود. برمی گشــت به سفر آفریقا. گاهی وقت ها 
فکر می کنم این ســفر هیچ وقــت در من تمام 
نمی شــود. مدام کش می آید و هــر روز ابعاد 

جدیدی پیدا می کند. 
ته هر صحبتم با آدم ها، با همان نخ نامرئی، 
بــه تکه ای از آن ســفرم وصل می شــود. مثل 
جلال، دوســت دارم آدم ها حرفی بزنند تا من 
یک جوری به خرده خاطرات آن ۱۲ روز وصلش 
کنم. اگر هر پدیده  تکرارشــونده ای را به عنوان 
مقیاس زمــان در نظر بگیریم، بازگشــت مدام 
ذهن من به پارک ملی کروگر و آبشار ویکتوریا و 
کیپ تاون هم به نوعی مقیاس زمان محسوب 
می شــود. خلاصه اینکه یاد شبی افتادم که در 
میان جنگلی آفریقایی، ســاعت سه نیمه شب 
از خواب پریدم، از کلبــه  چوبی کوچک بیرون 
آمدم و به آسمان نگاه کردم. زنده بود و تپنده؛ 
پــر از رنگ هایی کــه هیچ وقت ندیــده بودم. 
چیزی بود شــبیه ابرهای رنگی در هم پیچیده، 
با تزئینات درخشــان. در مقایسه با آسمانی که 
در دل آن کویــر می دیدم، فراتر از واقعیت بود؛ 
فراتر از خیال. می دانستم دیگر چیزی شبیه به 
آن حــال را تجربه نخواهم کرد. شــاید هزاران 
بار دیگر، هزاران آســمان شــب دیگر را ببینم 
اما آن ترس شــدید و ناگهانی از بزرگی آسمان 
و بی پناهــی و کوچکی خــودم، دیگر به به آن 

شدت تجربه نخواهد شد. 
روی سقف کاروان سرا دراز کشیده بودم، به 
عبور سریع و نفس گیر شهاب ها نگاه می کردم و 
به آسمانی دیگر، در جایی دیگر فکر می کردم. 
هر چقدر که خواســتنم برای بازگشــت به آن 
لحظه  خاص قــوی می بود، بــه هیچ  طریقی 
راهی برای رســیدن به آن نبود. فرقی نمی کرد 
که چقدر موقع دیدن شــهاب ها، چشم هایم را 
محکم ببندم و ســریع آرزو کنم. باید در ســرم 
خاطره ای می ســاختم از نوع سوم؛ خاطره ای 

مربوط به آینده دوری که هرگز نخواهد آمد.
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